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شــاید با شــرایط و منابع مالی محدودی که داشتیم، 
اصلًاً امکان تکمیل این کار وجود نداشت. من نیز از 
دارایی شخصی ام برای به سرانجام رساندن این پروژه 
هزینه کردم. برای بسیاری از نقش ها، در کنار بازیگران 
ملی، از بازیگــران حرفه ای بــومی اســتفاده کردیم که 
خــود در همــان منطقــه زنــدگی می کنند و بــا فرهنگ 
و زبان محــلی آشــنایند؛ همین انتخاب باعث شــد 

باورپذیری قصه برای مخاطب بیشتر شود.
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع 
محیط زیست و ضرورت آگاهی بخشی 
دربــاره حفاظــت از منابــع طبیعی، 
چگونه میان پیام‌هــای آموزشی و 
جذابیت های دراماتیک داستان 
در »ســرخدار« تعــادل ایجــاد 

کردید؟
تبدیل یک فضــای طبیعی 
تلویزیــونی  درام  یــک  بــه 
چالش هــای خــاص خــود را 
دارد؛ باید بــرای این موضوع 
قهرمان ســازی می کردیــم و 
دغدغــه ای متناســب با آن 
می ســاختیم، آن‌هــم در 
چهارچوب رسانه ملی که 
برخلاف نمایش خانگی، 
محدودیت هــای خاص 
خودش را دارد. رسالت 
ما این بود که در مردم 
کنیــم،  ایجــاد  امیــد 
آگاهی بدهیــم و آن ها 
را ترغیب کنیم. در کنار 
داســتان جنــگل، بــه 
خانواده جنگلبانان نیز 
پرداختیم؛ افــرادی که 
در خط مقدم حفاظت 
از جنــگل ایســتاده‌اند. 
همیــن چنــد روز پیــش، 
جنگلبانــان  از  یــکی 
کــه  زاگــرس  جنگل هــای 
بــرای کمــک بــه اطفــای حریــق 
جنگل های هیــرکانی ۶۵۰ کیلومتر راه 
آمده بــود، جان باخــت؛ این گونــه فداکاری ها 

چیزی جز عشق نیست.
دغدغه من ایــن بود که نشــان دهــم این 
طبیعــت هدیــه ای رایــگان از ســوی خداونــد 
اســت که امروز مورد بی مهری قــرار می گیرد. 
برای نمونه، روســتایی ســاکن حاشیه جنگل، 
زمین های اطــراف را می تراشــد، آن را به زمینی 
بایــر تبدیــل می کنــد و می فروشــد؛ شــاید برای 
اینکه پسرش ازدواج کند و شغلی داشته باشد، 
غافــل از اینکــه سی، چهل ســال بعــد، فرزندان 
همان پســر دیگر زمینی بــرای ســاختن خانه و 
ادامــه زنــدگی نخواهند داشــت، چــرا که همه  
چیز به دیوار و چوب و سیمان تبدیل و فروخته 
شــده اســت. این در حــالی اســت کــه چرخه 
اکوسیســتم شــمال کشــور، از دریــای خــزر و 
ارتفاعات کوهســتانی گرفته تا گــردش هوا، 
ابر، بارندگی و رطوبت منطقه، یک مجموعه 
به هم پیوسته اســت و با از بین رفتن جنگل، 

این چرخه نیز به کلی مختل خواهد شد.
ترکیب نقش تهیه کننده و کارگردان در یک 
پروژه، معمولًاً با چالش های مدیریتی و هنری 
همراه است. این تجربه در »سرخدار« چگونه بود 
و آیا در مقاطعی میــان خواســته های تولید و حفظ 

نگاه کارگردانی مجبور به انتخاب شدید؟
راســتش را بخواهید بســیار دشــوار بــود. من 

همــواره بایــد تصمیــم می گرفتم کــه چطور میــان دو 
نقش تعادل برقرار کنم و در نهایت ترجیح دادم به نفع 
کارگــردانی از بخش تهیه کنندگی هزینــه کنم، چرا که 
این پروژه برای من فرصتی طلایی برای روایت قصه ام 
بود. گاهی برای حفظ رابطه کاری با بازیگران ناچار بودم 
به عنوان کارگردان از برخی چالش ها با اغماض بگذرم 
تا بتوانم حس و حال قصه را از آن ها بگیرم؛ چراکه اگر 
بازیگــری با من ارتبــاط خوبی برقــرار نمی کــرد، روایت 
درست شخصیتش نیز دشوارتر می شد. تنظیم این 
دو نقش در کنار هم واقعاًً کار سختی بود، اما در نهایت 
کار به سرانجام رسید. با همه این سختی ها، آنچه بیش 
از هر چیز این پروژه را ممکن کرد، عشق بچه های بومی 
مازندران، بازیگران ملی و عوامل پشت دوربین بود که 
هر روز با انرژی و اشــتیاق ســر کار می‌آمدنــد و کار را با 

علاقه پیش می‌بردند.
بــرای ثبــت فضــای طبیــعی و گســترده ســریال 
»سرخدار«، چه روش هایی در فیلم برداری و مدیریت 
عوامل به کار گرفتیــد تا هم کیفیت بصــری اثر حفظ 

شود و هم روند تولید با وجود دشواری ها پیش برود؟
برای فیلم برداری صحنه‌های اکشن از چند دوربین 
هم زمان اســتفاده کردیم و در تمام مدت کار نیز با دو 
دوربین به  صورت تمام وقت ضبط می کردیم تا بتوانیم 
با وجــود ایــن حجــم از جابه جایــی میان لوکیشــن‌ها، 
ســرعت لازم را حفظ کنیم. حضور بازیگران حرفه ای، 
هم بازیگران ملی و هم بازیگران بومی منطقه که خود 
در همان فضا زندگی می کنند، کمک زیادی به پیشبرد 
ســریع کار کرد. با این همه، بخشی از هزینه های این 
پروژه هنوز تســویه نشــده و برخی از عوامل همچنان 
طلبکار این کار هستند؛ من نیز ترجیح دادم بخشی از 
هزینه ها را از دارایی شخصی ام تأمین کنم تا این پروژه 

به سرانجام برسد.
پخــش »ســرخدار« بــا وقفه هایــی همــراه شــد. بــه 
نظر شــما این وقفه ها چه اثری بر ریتــم روایت، حفظ 

مخاطب و بازخورد نهایی سریال گذاشت؟
بدون تردیــد ایــن وقفه‌هــا به ســریال آســیب زد و 
ریتــم پخــش را از بین بــرد. اگــر در زمان مناســب تری 
پخش می شــد، بازخورد بهتری هم می گرفتیم؛ با این 
حال بازخورد همکاران و دوستانم تاکنون مثبت بوده 
اســت. من معتقدم صاحب و حافظ جنــگل خداوند 
است و اگر این کار در همین بازهٔ زمانی به آنتن رسیده، 
حتماًً حکمتی در آن بوده و در نهایت مخاطبان خودش 
را پیدا خواهد کرد. امیدوارم مسئولان با نگاهی مثبت 
به این پــروژه بنگرنــد و از ایــن گنج ارزشــمند حمایت 
ویژه کنند تا مردم نیز با دیدن آن، به حفاظت از منابع 

طبیعی کشورمان بیشتر توجه کنند.

حفاظت از طبیعت باید از کودکی 
آموزش داده شود

الناز اسماعیلی
بازیگر: 

نقش شــهلا در ســریال »ســرخدار« چگونه به شما 
پیشنهاد شد و چه ویژگی‌هایی در این شخصیت وجود 

داشت که باعث شد حضور در این پروژه را بپذیرید؟
من در ســریال دیگــری در کنــار »پروانه هــا« بازی 
کرده بــودم که فیلم برداری آن هم در شــمال کشــور 
بود. گویا آقــای فرخنده در آنجا بازی مــرا دیده بودند 
و به همیــن دلیل بــا دستیارشــان، آقــای آشــیانی، با 
من تماس گرفتند. به دفترشــان رفتم، گفت وگویی 
داشتیم و فیلمنامه را خواندم. یکی از دلایل پذیرفتنم 
بــازی مقابل آقــای پوتکی بــود کــه پیش تر با ایشــان 

تجربه خوبی داشــتم و می دانســتم بــازی مقابل هم 
نتیجــه خوبی خواهــد داشــت. اما آنچــه واقعــاًً برایم 
ارزشــمند بــود، فیلم نامــه ایــن کار و پرداختــن آن به 
موضوع جنگلبانی بود. من پیش از این ســریال هم 
دغدغه محیط زیست داشــتم؛ چون خودم ناشرم و 
در کارها و کتاب هایم همواره به این موضوع اهمیت 
داده ام. در بســیاری از موضوعاتی که در حرفه نشــر 
مطرح کرده ام، سعی کرده ام به مسئله طبیعت و لزوم 
حفاظت از آن بپردازم و معتقدم باید فرهنگ حفاظت 
از طبیعت را از کودکی آموزش دهیم؛ به همین دلیل 
هر موضوعی که به این حوزه مربوط باشد را با کمال 
میل در حرفه بازیگری ام هــم می پذیرم. جنگل های 
هیرکانی که قدمتی بیش از چهل میلیون سال دارند 
و از دوره دایناســورها و عصر یخبندان جان سالم به 
در برده انــد، اکنــون در معــرض تخریب انســانی قرار 
گرفته اند؛ این موضوع برایم بسیار اندوهناک است. 
سال گذشته شاهد آتش سوزی این جنگل ها بودیم و 
قاچاق چوب و ساخت وسازهای بی رویه نیز به نابودی 
آن هــا دامــن می زند. ایــن جنگل هــا که در فهرســت 
میــراث جهــانی یونســکو ثبــت شــده اند، بخــشی از 
هویت فرهنگی ما هستند و حفاظت از آن ها وظیفه 

همه ماست.
بخــش زیــادی از فیلم‌بــرداری »ســرخدار« در 
محیط های طبیعی و جنگلی انجام شــده اســت. این 
شرایط چه تأثیری بر اجرای نقش شما گذاشت و چه 

تجربه ای از کار در چنین فضاهایی به دست آوردید؟
بــرای خــودم چالــش خــاصی نبــود؛ مــن فقــط بــه 
جنگل می رفتــم و از فضای آن لــذت می بــردم. دیدن 
آن سرســبزی برایم لذت بخش بود، هرچنــد در برخی 
نقاط با انبــوهی از زباله هــم روبه رو می شــدم که واقعاًً 
ناراحت کننده بود. طبیعت به  خودی  خود زیباســت، 
اما اگــر از آن محافظت نکنیــم، همین زیبایــی از بین 

می رود.
با توجه به دغدغه های محیط زیستی مطرح شده در 
»ســرخدار«، این حساســیت ها تا چه اندازه در پشت 

صحنه و شیوه کار گروه تولید نیز نمود داشت؟
من به  شــخصه در راه رفتن و رفتارم در دل جنگل 
بســیار مراقب بودم و تا جایی که دیدم بقیه گروه هم 
همین طور رفتار می کردند. آقای فرخنده، کارگردان کار، 
نسبت به این موضوع بسیار حساس بودند؛ به نظرم 
این دغدغه شخصی ایشان بود که این سریال ساخته 
شود. حتی جمع آوری لیوان های یک بارمصرف و پرهیز 
از ریختن زباله در جنگل، نکته ای بود که همه گروه، تا 

جایی که من دیدم، به آن توجه ویژه داشتند.
با توجه به وقفه های پیاپی پخش »سرخدار«، فکر 
می کنید این مســئله تا چه اندازه بر روند دیده شــدن 

سریال و ارزیابی مخاطبان از آن اثر گذاشت؟
بدون شــک ایــن توقف‌ها به ســریال آســیب زد؛ 
پخش تکه تکه شد و این فاصله ها قطعاًً به ضرر کار 
تمام شد. اگر در زمان مناســب تری پخش می‌شد، 
به نظرم بازخورد بهتری هم می گرفتیم. با این حال، 
بازخورد من از همــکاران و اطرافیانم تا امروز مثبت 
بــود؛ چــون معتقــدم موضــوع ایــن ســریال بســیار 

ارزشمند است.
به عنوان یکی از عوامل این مجموعه، چه نکته ای به 

نظرتان در برداشت از سریال مهم است؟
نکته ای که برایم بســیار مهم اســت این اســت که 
فرهنگ حفاظت از طبیعت را باید از دوران کودکی به 
بچه ها آموزش دهیم. ایران طبیعتی دارد که شاید در 
هیچ کجای دیگر جهان نمونه اش را نتوان یافت؛ جنگل 
هیرکانی یکی از همین گنجینه هاست که میراث دوران 
دایناسورهاســت و باید آن را پاس بداریم. بســیاری از 
رفتارهای مخرب نســبت بــه طبیعت، ریشــه در نبود 
آموزش دارد؛ اگــر از همان کودکی آموزش داده شــود 
و فرهنگ ســازی صــورت گیــرد، قطعــاًً ایــرانی آبادتر و 

سرسبزتر خواهیم داشت.


